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یادداشت

درس آموخته های گذشته
چراغ راه سکاندار آتی وزارت نیرو

در ســالیان دورتر، وزارت نیــرو، چالش جدی را 
تجربه نکرده بود و معمولا وزرای پیشــنهادی با رأی 
نسبتا بالایی از مجلس شــورای اسلامی رأی اعتماد 
می گرفتند. ایــن وزارتخانه اگرچــه تاکنون به عنوان 
یک بخش توســعه ای تمام عیار شناخته  شده است، 
اما جامعه فعلــی دیگر مدیریتی که توســعه را به 
مفهوم ســنتی آن ترجمه کند، برنمی تابد. گذشــته 
به اقتضای شــرایط خود، دوران شکوفایی سدسازی، 
ســاخت کانال ها و تونل های عظیم انتقال آب بوده 
اســت، به همین افــرادی که در آن برهــه زمانی بر 
کرسی وزارت تکیه زده اند، عمدتا و به مقتضای زمان 
با نگرش توســعه زیرســاخت های عمرانی کشور به 
فعالیت پرداخته اند. چرخ توسعه صنعت آب در این 
دوران به دســت افرادی مانند زنگنه، بیطرف، فتاح 
و نامجو چرخیده اســت که همگی تا قبل از تصدی 
وزارت نیرو به عنوان یک مهندس حرفه ای با ســابقه 
قابل توجه در شــرکت های عمرانی بزرگ شــناخته 
می شــده اند. حاصل تمام تلاش های وزرای ســابق 
نیرو، زیرســاخت های مفید و مؤثری است که رونق 

نسبی اقتصاد کشور را در منطقه سبب شده اند. 
در این میان البته نقاط ضعفی نیز وجود داشــته 
اســت. هماهنگی ضعیف بین دستگاه های اجرائی، 
به خصــوص در بخــش کشــاورزی کــه عمده ترین 
مصرف کننده آب در کشــور محسوب می شود، تضاد 
برنامه هــا و تا حدودی دوربودن فضای ذهنی وزرای 
ســابق نیرو از ارتباط پیوسته و مستحکم آب با سایر 
عناصر و منابع از یک ســو و از سوی دیگر تأثیری که 
تصمیم گیری هــای وزارت نیــرو بــر جامعه و حیات 
طبیعی کشــور داشــته اســت، منجر به شکل گیری 
سازمان های مردم نهادی شد که به صورت فعال در 
عرصه اجتماعی، به مخالفت با سیاست های گذشته 
وزارت نیرو می پردازند. تفکر حاکم بر این تشــکل ها 
و گروه ها این اســت که ادامه فرایند توسعه به شیوه 
گذشته، آینده کشور را با بحران جدی محیط زیستی و 

اجتماعی مواجه می کند. 
بنابراین با وجود مثبت و ضروری بودن بسیاری از 
اقدامات گذشته، امروز دیگر زمان آن رسیده است که 
مفهوم توسعه در وزارت نیرو اصلاح شود. مدیرانی 
که فضای فکری ایشان توسعه صِرف سازه ای است، 
دیگر توان حل چالش های کنونی کشــور را نخواهند 
داشت. امروز سکان وزارت نیرو به فردی باتجربه اما 
با رویکردی نو و بدیع و متناسب با شرایط کنونی، نیاز 
دارد؛  کســی که  نه در فضای شــعارزده،  بر گذشته 
خط بطلان کامل بکشــد و نه آینــده را بدون تجربه 
گذشــته تصور کند. فــردی که توســعه را با مفهوم 
پایداری معنا کرده و فضای ذهنی او با توسعه پایدار 
عجین باشد. شخصی که به دغدغه های اصلی مردم 
یعنــی عدالت و حفظ و صیانــت از منابع طبیعی و 
دارایی هــای فرهنگی احترام گذاشــته و از آن طرف 
رشد اقتصادی به مفهومی که در توسعه پایدار معنا 

می شود را در تضاد با توسعه نبیند.
توسعه پایدار در سال ۱۹۸۷ به وسیله  کمیسیون 
جهانی محیط زیســت و توسعه، در گزارش برانتلند 
مطــرح شــد و درحال حاضــر بیش از ســه دهه از 
معرفی آن می گذرد. توســعه پایدار اگرچه در زمان 
معرفی خــود یک ایــده آرمانی بود، ولــی امروز با 
معرفــی مدیریــت به هم پیوســته و اخیــرا مفهوم 
هم بســت، کاملا ممکن و دســت یافتنی شده است. 
در مفهــوم هم بســت، ارتباط بین منابــع و مصارف 
مختلف به صورت یک زنجیره به هم پیوســته در نظر 
گرفته می شود. ســازمان ملل در معرفی این مفهوم 
تلاش زیــادی کرده و بــه موفقیت هایی نیز دســت 
یافته است. تأسیس انستیتوی مدیریت به هم پیوسته 
منابع محیط زیستی در دانشگاه سازمان ملل (۲۰۱۲) 
در کشــور آلمان که اتفاقا به دســت دکتر اردکانیان،  
یکی از استادان موفق کشورمان،  رقم خورده است، 
ازجمله این اقدام هاســت. دکتــر اردکانیان ازجمله 
افرادی است که دغدغه معرفی و به کارگیری رویکرد 
مدیریت به هم پیوسته در چارچوب هم بست منابع و 

مصارف را دارد.
 ایشــان در آخرین دســتاوردهای خود، هم بست 
آب، خاک و پســماند را در همایش مشــترک وزارت 
آمــوزش و پژوهــش آلمــان و دانشــگاه پان آفریقا 
(۲۰۱۶) معرفــی کرد کــه می تواند راهــکاری برای 
حفظ محیط زیســت و مصرف بهینــه و پایدار منابع 
کره زمین باشــد. ایشان در ســال های اخیر در زمینه 
نظریه هــای جدید توســعه، روش های پیاده ســازی 
توســعه پایــدار، تغییــرات آب وهوایــی، تصفیه و 
بازچرخانــی آب در طبیعــت، تولید زیســت توده از 
فاضلاب و بســیاری روش های دیگر دوستدار محیط 
زیســت، فعال و صاحب نظر بــوده و در این زمینه ها 
تجربیــات علمی و عملی متعــددی دارد. اردکانیان 
درحال حاضــر مهم ترین گزینه مطــرح برای تصدی 
وزارت نیــرو بوده و به نظر می رســد تنهــا گزینه ای 
اســت که با داشــتن دانش و تجربیات ارزشــمندی 
در عرصــه مدیریت آب در ســطح جهانی، می تواند 
دغدغه ها و مطالبــات اکثریت جامعه را مرتفع کند. 
امید است که با دورماندن بخش آب از فضای افراط 
و تفریط و نگرش های تک بعــدی، تجربیات ناموفق 
گذشته دوباره تکرار نشــود و منصب وزارت نیرو به 
دســت مدیرانی لایق و باتجربه، تــوأم با نگاه نو قرار 
گیرد تا شاهد پیشــرفت واقعی کشور در فضای امید 

و اعتدال باشیم. 
*کارشناس حوزه آب و نیرو

نگاه

فرصت های سرمایه گذاری
 در صنعت هوایی ایران

بر اســاس گزارش «چشــم انداز بازار» که از سوی 
شــرکت «بویینگ» منتشــر شــده، میزان تقاضا برای 
هواپیماهای جدید در خاورمیانه تا ســال ۲۰۳۰ برابر 
با دو هــزار و ۵۲۰ فروند خواهد بود. از ســوی دیگر، 
بر اســاس بــرآورد اتاق فکــر اقتصادی «آکســفورد 
اکونومیکس»، مشــارکت مســتقیم ســالانه صنعت 
هوانوردی در تولید ناخالص داخلی در ۲۰ سال آینده 
به میــزان ۶٫۳ درصــد افزایش می یابد. این مســئله 
ایجاد ۲۹۴ هزار فرصت شغلی جدید را در خاورمیانه 
به همــراه دارد. با توجه به مقدمه فوق و اســتناد به 
معاهده برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) مابین 
ایران و قدرت های جهانی و خروج صنعت حمل ونقل 
هوایی تجاری و مســافری جمهوری اســلامی ایران 
از تحریم هــای بین المللی که ســال ها روند توســعه 
آن را بــا چالش مواجه کرده بــود، نقطه امیدی برای 
بازپس گیری ســهم ایران در نقشــه ترسیم شده آینده 
در حمل ونقل هوایی منطقه خاورمیانه ایجاد شــده 
است. این هدف در اقدام اول بازپروری ساختار با تبیین 
مدل های اقتصادی و ایجاد بســتر سیاسی مطلوب با 
کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی محقق خواهد 
شــد که بازار حمل ونقل هوایی ایران بتواند روزهایی 
را متصور شــود کــه در صنعت رقابت پذیــری مانند 
حمل ونقل هوایی ســهم خود را افزایــش دهد. این 
بستر با اراده سیاســی فعلی، حاصل شده و می تواند 
دروازه ورود ســرمایه گذاران خارجــی بــه صنعــت 
حمل ونقل ایران را بگشــاید و فرصت های پنهان، اما 
درخشــان را نمایان کند؛ فرصت هایــی که در زنجیره 
تأمین حمل ونقل هوایی، در حلقه های عملیاتی، فنی، 
پشــتیبانی، مارکتینگ و فروش و ... به شــدت افزایش 
خواهد یافت. بنابراین در افق ۱۰ سال آینده حمل ونقل 
هوایی و رویکرد نوسازی ناوگان شرکت های هواپیمایی 
اصلی ایران و راه اندازی شرکت های درشرف تأسیس، 
پیش بینی می شــود مجموع ناوگان هوایی این کشور 
به ۵۰۰ فروند هواپیمای تجاری مسافری برسد که این 
تعداد می تواند مجموع ساعات عملیاتی سالانه را به 
بیش از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ساعت پرواز و ظرفیت جابه جایی 
مســافر را تا ۹۲ میلیون مسافر ســالانه و نیز ظرفیت 
جابه جایی بار را بیش از دو میلیون تن در سال برساند. 
در چنین شــرایطی ظرفیت مورد نیــاز در بخش های 
مســتقیم شــرکت های هواپیمایــی ماننــد کترینگ، 
عملیات فرودگاهی، رزرواسیون و فروش صندلی پرواز 
عرضه شــده، آموزش های تخصصی عملیاتی، فنی، 
بازرگانی و ستادی، تعمیرات و نگهداری ناوگان هوایی 
و پشتیبانی های فنی بیش از ســه برابر ظرفیت امروز 
خواهد شد. این پتانســیل در بخش های غیرمستقیم؛ 
مانند ارائه خدمات ناوبری و فرودگاهی همچون کنترل 
ترافیک هوایی، توسعه دستگاه های راداری و ناوبری، 
آموزش متخصصان ATC، مدیریت های فرودگاهی و 
ترمینال، ایمنی فرودگاهی، خدمات مسافر در فرودگاه ها 
و ... نیز شــرایط مشابهی همچون بخش های مستقیم 
خواهد داشت. در جمع بندی نهایی پیش بینی می شود 
کــه صنعت حمل ونقل هوایــی و فرودگاهی ایران در 
۱۰ سال آینده نیازمند سرمایه گذاری در زیرساخت های 
عملیاتی تا بیــش از هفت میلیــارد دلار خواهد بود. 
پیش بینی ها نشــان از آن دارد که متوسط گردش مالی 
سالانه در اصلی ترین حلقه های زنجیره تأمین سفرهای 

هوایی به شرح ذیل باشد.
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شکوفه حبیب زاده: حدود یک هفته قبل، قرارداد میدان 
آذری- چراغ- گونشلی در جمهوری آذربایجان به مدت 
۳۲ ســال تمدید شد. این قرارداد که نوعی از قراردادهای 
مشــارکت در تولید محسوب می شــود، به گفته مهدی 
عسلی، کارشــناس نفتی و مدیرکل ســابق  امور اوپک  و 
روابط با مجامــع انرژی وزارت نفــت، در منطقه دریای 
خزر، بی سابقه است. او به «شرق» می گوید این رخداد را 
باید در قالب برنامه  بلندمدت شرکت های بزرگ غربی در 
منطقه تحلیل کرد، زیرا آنها در پی ایجاد امنیت انرژی در 
بلندمدت برای خود هســتند و بر همین اساس نیز باید در 
آینده در انتظار جابه جایی سرمایه گذاری ها از خلیج فارس 
به ســوی دریای خزر بود. نگرانی از درگیری ها در منطقه 
خلیج فارس، به ویژه برای چین، ســبب شــده این کشور 
برای تکمیل کمربند انرژی خود، ســهم خود را در دریای 
خزر افزایش دهد. روسیه نیز پس از روی کارآمدن پوتین، 
اقدام به خرید شــرکت های نفتی و دولتی کردن آنها کرد 
تا نبض تولید نفت منطقه را در دســت داشــته باشد. در 
چنین شرایطی که روســیه و چین، برنامه های بلندمدتی 
برای خود در نظــر گرفته اند، آمریکایی ها و اروپایی ها نیز 
برای پس گرفتن ســهم خــود در این منطقــه، دندان تیز 
کرده اند و سعی دارند با راه  انداختن بازی با این دو رقیب 
قدرتمنــد خود، بازار را به چنگ گیرند. بنابراین تمدید این 
قرارداد را باید در چارچوب بزرگ تری تفســیر کرد. عسلی 
معتقد است در چنین وضعیتی، ایران نباید از سهم نفت 
مرغوب خــود در منطقه چشــم بپوشــد. او عدم اعلام 
ظرفیت مخازن نفتی این منطقه از سوی ایران را اقدامی 
عجیب تعبیر می کند و معتقد اســت وزارت نفت با هیچ 
بهانــه ای نمی تواند عدم النفعی کــه از نادیده گرفتن این 

منابع مرغوب حاصل می شود را توجیه کند. 
   حدود یــک هفته قبل قــرارداد میدان آذری-  �

چراغ- گونشلی در جمهوری آذربایجان به مدت ۳۲ 
سال تمدید شــد. تمدید این قرارداد با شش کشور 
قدرتمند جهانی در حــوزه نفت و گاز، چه تأثیری در 

منطقه خواهد داشت؟ 
همان طور کــه می دانید،  قراردادی که تمدید شــد، 
یعنی قرارداد میدان آذری- چراغ- گونشلی، یک  قرارداد 
مشــارکت در تولید بــود. پایان قرارداد ســال ۲۰۲۴ تمام 
می شود، اما این قرارداد برای ۲۵ سال دیگر یعنی تا ۲۰۵۰ 
تمدید شــد؛ موضوعی که درباره قراردادهای مشــارکت 
در تولید این منطقه ســابقه نداشــته است. زمانی که این 
قرارداد در ســال ۱۹۹۴ منعقد شد، جمهوری آذربایجان 
به تازگی مســتقل شــده  و به لحاظ تخصصــی و مالی 
ضعیف بود و نمی توانســت چنین پروژه هایی را خود به 
اجرا درآورد. بنابراین سهم شرکت سوکار به عنوان شرکت 
ملی نفت جمهوری آذربایجان، آن زمان حدود ۱۱ درصد 
در نظر گرفته شــد و اکنون با گذشت ۲۰ سال از آن زمان 
و برداشــت نیمی از نفت این میدان، سهم شرکت سوکار 
در تمدیــد ایــن قــرارداد افزایش یافته و  بــه ۲۵ درصد 
رســیده است. علت تمدید قرارداد را باید در قالب برنامه  
بلندمدت شرکت های بزرگ غربی در منطقه تحلیل کرد. 
در دو، ســه ســال گذشــته تولید این میدان که سال های 
اول حدود ۸۰۰  هزار بشــکه بود، کم شد و اکنون به ۵۸۰ 
رســیده است. این امر سبب شد رئیس جمهور آذربایجان 
با توجه به کم شدن تولید و قیمت، انتقاداتی را نسبت به 
اپراتور این کنسرسیوم یعنی بریتیش پترولیوم مطرح کند 
که همین مســئله، تمدید این قرارداد را به دنبال داشت. 
تمدید این قــرارداد به افزایش بیش از دوبرابری ســهم 
شرکت سوکار به ۲۵ درصد منجر شد و به این ترتیب، سهم 
باقی اعضای این کنسرســیوم کاهش یافت. هنوز هفت 
سال به پایان قرارداد باقی مانده بود، اما اگر اکنون نسبت 
به تمدید قرارداد اقدام نمی کردند، نمی توانســتند جلوی 
کاهــش تولید را در این میدان بگیرنــد. افزایش تولید در 
این میدان نیز نیازمند سرمایه گذاری بیشتری بود، بنابراین 
مطمئن نبودند  اگر اکنون شروع نکنند، آیا می توانند تولید 
را افزایش دهند، یا خیر. به هر حال این موقع مناسبی برای 
هر دو طرف بود. اولا برای بریتیش پترولیوم و شــورون و 
اکســون موبیل که در منطقه بماننــد، چون پروژه مهمی 
است و جای پای مهمی برای این شرکت ها در دریای خزر 
به شمار می رود. از طرفی چون این قرارداد تا سال ۲۰۵۰ 
تمدید شــده، به نظر می رسد این شــرکت ها به دنبال آن 
هستند که در تولید گاز نیز گام بردارند. تمدید این قرارداد، 
این فرصت را ایجاد می کند که این شرکت ها در جمهوری 
آذربایجان و کشــورهای منطقه همچنان حضور داشته 
باشــند و ســرمایه گذاری بیشــتری کنند. برای جمهوری 
آذربایجان هم مهم است چون اگر قیمت تا پایان قرارداد 
در حد ۵۰ دلار بماند، حدود ۱۸۰  میلیارد دلار به شــرکت 
نفت سوکار و دولت آذربایجان خواهد رسید. با توجه به 
اینکه حجم سرمایه گذاری در این میدان، حدود ۴۰  میلیارد 
(جزئیات مربوط به حق امضای ســه ونیم  میلیارددلاری 
هنوز منتشر نشده است) سرمایه گذاری خواهند بود. این 
رقم، نرخ بالایی برای برگشت سرمایه  است. روی هم رفته 
به نظر می رســد امضای این قرارداد، برای طرفین خوب 
بوده و از این جهــت که موجب افزایش ظرفیت تولید و 
عرضه یک کشــور غیراوپک را در بازار تغییر می دهد، باید 
کشورهایی مثل ایران دقت کنند که چه تغییری در عرضه 

و تقاضای منطقه و دنیا رخ می دهد. 
   تمدید این قرارداد، احتمال حضور شرکت های  �

بین المللــی نفــت غربی در کشــورهای همســایه 
جمهوری آذربایجان را فراهم می کند؟ 

بله، کشورهای بزرگی مثل آمریکا، اروپایی ها، روسیه و 
چیــن در همه جای دنیا دنبال دارایی های مربوط به نفت 
و انرژی هســتند چون امنیت انرژی برای همه کشــورها 
مهم است. در آمریکا و اروپا، بازارهای بزرگی وجود دارد 
و بــرای تأمین بازار مصرف در تمــام دنیا دنبال پیداکردن 
منابع نفــت و گاز مخصوصا در منطقــه قفقاز و اطراف 
خزر به علت حضور روســیه به عنوان یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان نفت و گاز، هستند. بعد از سقوط شوروی، 
غربی هــا فرصت را مغتنم شــمردند و ســهم زیادی از 
شــرکت های روسی را خریدند. بعد که دولت پوتین روی 
کار آمد با توجه به اینکه احساس کرد صنعت نفت و گاز 
به دست شــرکت های غربی افتاده با روش های مختلف 
شــروع به بازپس گیری سهام شرکت های نفت و گاز کرد 
و اکنون شــرکت روسنفت که شرکت دولتی نفت روسیه 
است، به یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده نفت تبدیل 
شــده که حدود پنج  میلیون بشــکه نفت تولید می کند و 
در آینده به ۵٫۵  خواهد رسید. شرکت های دولتی روسیه 
خیلی علاقه مند به ســرمایه گذاری در ایران و جمهوری 
آذربایجان هســتند. با توجه به قــرارداد بلندمدتی که با 
چین دارند و می خواهند با هندوســتان هم داشته باشند، 
ایــن منطقه را منطقه نفوذ خودشــان می دانند و حالا با 
تحریم های نفتی از یک ســود و فعالیت های شرکت های 
غربی در این منطقه آنها چالش را احســاس می کنند. با 
توجه به اینکه بریتیش پترولیوم با قزاقستان هم قراردادی 
بزرگ دارد، قدرت های انرژی روسیه و چین و شرکت های 
بین المللی، منطقه اطراف خزر را مهم می دانند و سعی 
می کنند جای پایی داشته باشند. چینی ها چند سال است 
که ابتــکار به نام  «جــاده و کمربند» را اعــلام کرده اند؛ 

درواقع کمربندی فرضی که از چین 
شــروع شده و روســیه، قزاقستان، 
ایــران و  آذربایجــان،  جمهــوری 
عربستان، ترکمنستان و قطر را دربر 
می گیرد. بخش انرژی این کمربند 
فرضی تجاری بــرای امنیت انرژی 
چین اســت. هــر کشــوری اکنون 
بخواهد با چین برای سرمایه گذاری 
مذاکــره کنــد، بــه همیــن ابتکار 
جاده و کمربنــد ارجاع می دهند و 
می گویند حاضریــم در این حوزه، 
ســرمایه گذاری  زیرســاخت ها  در 
کلان کنیم و هدفشــان هم امنیت 

انرژی چین اســت که بتواند از راه هایی که (مانند مســیر 
خلیج فــارس به دریای چین) انــرژی از زیر کنترل ناوگان 
دریایی آمریکا رد نمی شود، امنیتشان را تأمین کنند. تقریبا 
همه پیش بینی ها نشان می دهد در ۱۵ سال آینده، اتکای 
چین به واردات نفت و گاز از خلیج فارس افزایش خواهد 
یافت و چینی ها دوست دارند از طریق کشورهای کمربند 
فرضــی یک جاده-یــک کمربند و از کشــورهای کمربند 
فرضی مانند ترکمنســتان، ایران و قزاقستان (از خشکی)، 
نفت و گاز بیشتری وارد کنند تا سهم سبد انرژی خودشان 
از خلیج فارس را کاهش دهند تا در صورت بروز درگیری، 

مبادا امنیت انرژی آنها خدشه دار شود. 
   این مســئله موجب اهمیت بیشتر دریای خزر  �

برای چین خواهد شد؟ 
هم اکنون هم چین از ترکمنستان گاز وارد می کند و در 
آیند با قزاقستان هم برنامه های مفصلی برای خرید نفت 
از این کشــور دارد. درواقع حوزه دریای خزر هم به تدریج 
از ایــن جهت اهمیــت پیدا می کند کــه مصرف کنندگان 
بزرگی مثل چین و احتمالا بعدا هندوســتان و کشورهای 
دیگری مانند ژاپن که اکنون در کنسرسیوم آذری- چراغ- 
گونشــلی ســهم دارد، در منطقه حضــور یابند تا حدی 
امنیت انرژی شــان را تأمین کنند. حوزه دریای خزر از نظر 
قدرت های بزرگ مصرف کننده و تولیدکننده انرژی اهمیت 
دارد و ایــن چارچوب هم قابل توجیه اســت که اعضای 
کنسرسیوم آذری- چراغ- گونشلی افزایش سرمایه گذاری 
دهند که بتوانند مدت بیشــتری در اینجا حضور داشــته 

باشند. 
   این امر ســبب رقابت جدی بین شــرکت هایی  �

مانند بریتیش پترولیوم، شورون، اکسون موبیل و... با 
شرکت های چینی نخواهد شد؟ 

چینی هــا برای تضمیــن امنیت انرژی شــان کمربند 
فرضــی را ایجاد کرده اند و به کشــورهایی که داخل این 
کمربنــد هســتند،  می گویند حاضریــم در چارچوب این 
کمربند با شما همکاری و سرمایه گذاری کنیم. در مقابل 
ما امنیت انرژی خواهیم داشــت. احداث راه آهن از سوی 
چینی ها هم با همین هدف انجام گرفته است تا کالاهای 
چینی را از شــانگهای به عنوان قلب چین، تا اروپا ببرد. از 
طرف دیگر کشــوری مثل روســیه که خودش بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت و گاز به شمار می رود، در منطقه حضور 
دارد. در منطقــه اطــراف خزر صرفا یک قرارداد ســاده 
منعقد نمی شــود، بلکه بایــد آن را در چارچوب بزرگ تر 
بــازی بلندمدت تری دید کــه بین شــرکت های غربی و 

رقبایشان در چین و روسیه اتفاق می افتد. 
   چقدر احتمال دارد این شــرکت ها بخواهند در  �

دریای خزر با ایران وارد معامله شوند؟ 

متأســفانه ایران در دریای خزر سرمایه گذاری زیادی 
نکرده اســت. ایران اگر بخواهد واقعا نظر شــرکت های 
خارجی مثل توتال، انی و شــل و حتی بریتیش پترولیوم 
را جلــب کند، باید در قراردادهایش تغییراتی ایجاد کند. 
چون طــرف ایران در دریای خزر عمیق تر اســت و برای 
اســتخراج نفت حتی باید تا عمق ۸۰۰ تا  هزار متر رفت، 
درحالی که در ســمت روسیه و قزاقســتان در عمق دریا 
خیلی کمتر می توان استخراج کرد. بنابراین قراردادهای 
مبتنی بر انجام خدماتــی مانند IPC و بای بک، به اندازه 
کافی جذاب نیستند چون ریسک بالایی دارند. دریا نسبتا 
عمیق اســت. درحالی که عمق دریا در میــدان آذری- 
چراغ- گونشــلی کمتر از ۲۰۰ متر است. در سمت ایران 
عمق و هزینه بیشــتر اســت؛ دولت باید فکــری کند تا 
مدل قراردادها را ارتقا دهد. تفســیری که اکنون از قانون 
اساســی وجود دارد، آن است که ما نمی توانیم خارج از 
قراردادهای خدماتی، قراردادی بــا خارجی ها ببندیم و 
مشارکت در تولید مورد پذیرش نیست، درحالی که برخی 
می گویند می توان قانون اساسی را طوری تفسیر کرد که 
این نوع قراردادها هم داخل قانون اساسی توجیه داشته 
باشــد. البته تفسیر آن را باید شورای نگهبان انجام دهد. 
به هر حال فعلا از دولتمردان می شنویم که نمی توانیم 
در قالب مشــارکت در تولید کاری 
انجام دهیم، امــا برخی می گویند 
می شــود قــرارداد را به گونــه ای 
مطــرح کرد که هــم در چارچوب 
قانــون اساســی باشــد و هم به 
انــدازه کافی جذابیت ایجاد کند تا 
شرکت ها با فناوری بالا بتوانند در 
سمت ایران ســرمایه گذاری کنند. 
به نظرم تا زمانی که ریسک قرارداد 
به لحــاظ قانونی و مقــررات نافذ 
پایین نیاید، بعید است با وضعیت 
فعلی قیمت نفت این شــرکت ها 
در ایــران ســرمایه گذاری کنند. از 
رئیس شــرکت پترولیوم پرســیده بودند با این قیمت ها 
برای شــما به صرفه اســت که در میدان آذری- چراغ- 
گونشلی سرمایه گذاری کنید، پاسخ داده بود در این میدان 
قیمت ها به اندازه کافی پایین اســت که حتی با ۵۰ دلار 
در ۴۰ ســال آینده هــم منفعت خواهیم کــرد. با توجه 
به عمق زیاد دریا در ســمت ایران و پیچیدگی های فنی 
تولید،  ضرورت تشکیل کنسرسیوم های خارجی در اینجا 
احساس می شود. با توجه به اینکه فناوری شرکت ملی 
نفت ایران از جمهوری آذربایجان بالاتر است و ما تجربه 
و مهندســان بیشــتری داریم و از نظــر داخلی به لحاظ 
تکنیکی و فنی مشکلی نداریم، از این نظر امکان همکاری 
فراهم است. مشکل مانع اصلی احتمالا چارچوب های 
قانونی ای است که جلوی حضور شرکت های بزرگ نفتی 

دنیا در این پروژه ها را می گیرند. 
   آیا می توان عدم ا لنفع عدم اســتخراج نفت در  �

دریای خزر را محاسبه کرد؟ 
اگر برآورد اولیه ای از نفتی که در کف دریا در ســمت 

ایران وجود دارد، داشته باشیم و ظرفیت احتمالی تولید 
روزانه را هم برآورد کنیم،  می توان تخمینی از درآمدی که 
ایران در اینجا از عدم بهره برداری از منابع نفت و گاز خزر 
از دست می دهد، داشت. میدان آذری- چراغ- گونشلی 
درمجموع حدود هفت  میلیارد بشکه نفت بوده که نیمی 
از آن را استخراج کرده اند و بقیه را هم در ۴۰ سال آینده با 
تکنولوژی پیشرفته تر استخراج خواهند کرد. احتمال دارد 
در همین حدود در طرف ایران باشــد چون کم وبیش در 

یک منطقه هستند. 
   هیچ وقت برآورده نشده است؟  �

ندیده ام کسی در قسمت ایران برآورد کرده باشد چند  
میلیارد بشکه نفت درجا داریم، اما اگر فرض کنیم میزان 
نفت در جای ایران شــبیه میدان آذری- چراغ- گونشلی 
یعنی حدود هفت  میلیارد بشــکه اســت، با قیمت های 
حدود ۵۰ دلار کنونی می توان دریافت عدم النفعی حدود 
۳۵۰ میلیارد دلار خواهیم داشت، البته باید هزینه ها را از 
آن کسر کرد. به هر حال وسعت ایران بیشتر از جمهوری 
آذربایجان اســت و دریای عمیق تری دارد، همین به این 
معناســت که احتمالا میزان نفت مرغوب ایران بیشــتر 
خواهد بود. اولین قدم این اســت که شــرکت ملی نفت 
ایران با شرکت های فنی دنیا برآورد و اعلام کند  در طرف 
ایــران چقدر نفــت و گاز در دریای خزر اســت و با توجه 
به ایــن میــزان، قراردادهایی را طبق قانــون تنظیم کند 
کــه برای خارجی ها هم جذاب باشــد و آنها را راغب به 

سرمایه گذاری کند. 
   این توجیه مناســب اســت که چون در جنوب  �

برداشــت های بالایی داریم، خــزر در اولویت دوم 
باشــد؟ با توجه به اینکه آنجا هم میادین مشــترک 

وجود دارد. 
چون در جنوب قبلا سرمایه گذاری کرده ایم، برداشت 
از آن آســان تر و هزینه های تولید پایین تر اســت. مثلا در 
خوزســتان هزینه تولیــد نفت می تواند حــدود هفت تا 
هشت دلار باشد یا در عسلویه گاز با توجه به اینکه همراه 
با آن میعانات گازی و نفت خیلی خوب و مرغوب داریم، 
ارزان است منتها در منطقه دریای خزر، هزینه ها بالاست 
و چارچوب قانونی هم اجازه نمی دهد قرارداد مشارکت 
در تولید منعقد کنیم. در خزر مطالعات انجام می شــود، 
اما هنوز فناوری ای نداریم کــه بتوانیم با هزینه هایی که 
به صرفــه باشــد، ۸۰۰ متر زیر دریا نفت اســتخراج کنیم 
و چارچوب هــای قانونی مــا هم اجــازه نمی دهد برای 
شرکت های بین المللی جذابیت ایجاد شود که کنسرسیوم 

تشکیل دهند و نفت را استخراج کنند. 
   می توانیــم با این زاویه نگاه، آن منابع را نادیده  �

بگیریم وقتی در حال ازدست رفتن است؟ 
از دید یک کارشــناس می توان گفت نه. ما باید دوره 
انتقــال انرژی را جدی بگیریم، چه بســا بعد از ۱۵ســال 
بگوینــد  اصولا به نفت شــما احتیاج نداریــم. حال اگر 
هفت یا ۱۰  میلیارد بشکه در سواحل خزر نفت داشته ایم 
و مورد اســتفاده نباشــد این ثروت از دســت رفته است. 
فرصــت بزرگی از دســت مــی رود و اگر دولتمــردان یا 
مجلســی ها کاری کنند که به دولت اجازه دهند و تفسیر 
تازه ای از قانون شود که دســت دولت برای قراردادهای 
جدید و جذاب باز باشــد تا شــرکت های بزرگ با فناوری 
بالا در اینجا ســرمایه گذاری کنند، به نفع ما اســت. برای 
چنین شــرکت هایی چه فرقی می کنــد از آن طرف دریا 
نفــت بگیرند یا از ایران، چــون از جاهای عمیق تری هم 
نفت اســتخراج می کنند. بنابراین فنــاوری در دنیا وجود 
دارد و می مانــد چارچوب هــای قانونــی و پایین آوردن 
ریســک تولید. طبعا اگر فکری به این موارد نکنیم هر روز 

متضرر می شویم. 
   بــا توجــه به اینکه ســر IPC  هم دلواپســان  �

می گفتند با این کار کشــورمان را می فروشیم، چقدر 
ممکن اســت با قرارداد مشــارکت در تولید، مجددا  

اظهار دلواپسی کنند؟ 
طبیعتا در هر جای دنیا احزاب سیاسی سعی می کنند 
از دولت مستقر انتقاد کنند که اشکالی ندارد و حتی انتقاد 
مخالفان دولت به دولت کمک می کند با دقت بیشــتری 

کارش را انجام دهد...
ادامه در صفحه ۱۸

عسلی در گفت وگو با «شرق»  از احتمال  انتقال شرکت های بزرگ نفتی  از جنوب به شمال در پی درگیری های منطقه خبر  داد

کوچ سرمایه گذاران از خلیج فارس به خزر

وزارت نفت و شرکت ملی نفت
 باید در مورد میزان ذخایر نفت و گاز 

موجود در دریای خزر 
روشنگری کنند تا مشخص شود 

هزینه فرصتی که در این منطقه برای 
ایران وجود دارد چقدر است، اما 
وزارت نفت در این مورد سکوت 

می کند. می شود قدم هایی برداشت 
اما اینکه مسکوت می گذارند و 
می گویند کاری نمی شود کرد،
 به  نظر خیلی عجیب می آید

شهرام شریفى . کارشناس هوانوردىدانیال کامروا*
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شماره مجوز: ۱۳۹۶٫۲۹۳۲ 
نوبت دوم

موضوع مناقصه

محل انجام عملیات

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 

برآورد کلی موضوع مناقصه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه

تاریخ برگزاری جلسه توجیهی

آخرین مهلت تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت

تاریخ بازگشائی پاکت ها

تاریخ اعتبار پیشنهادات

شرایط اختصاصی

روش دریافت مناقصه

واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد، نواحی و سوختگیری های هواپیمائی نوشهر و رامسر و مهمانسراهای 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شهرستان های چالوس، نوشهر، تنکابن، نور، محمودآباد، رامسر مطابق اسناد مناقصه

انواع ضمانت نامه های ذکر شده در آئین نامه تضمین معاملات دولتی از قبیل ضمانت نامه بانکی معتبر با وجه نقد به مبلغ 
۱/۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیارد و یکصد و چهار میلیون)ریال دارای اعتبار سه ماهه و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 
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۲۲/۰۸۶/۸۴۱/۲۶۸ ریال

از چاپ نوبت دوم تا ۹۶/۰۷/۱۶

۱۳۹۶/۰۷/۲۳ راس ساعت ۹:۳۰ صبح در چالوس بلوار امام رضا -ساختمان ستاد منطقه- طبقه سوم

۱۳۹۶/۰۸/۰۱(ساعت ۱۶)

ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۹۶/۰۸/۰۲(شرکت در جلسه برای مناقصه گران آزاد میباشد)

۳ ماه از زمان بازگشائی پاکت قیمت
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شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران (منطقه چالوس)


